
 
 

 * و بررسی نقد

 )عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی(معصومۀ امینیان 

ــفرزا ــۀ لغت، بهروز ص ــس نامۀ دهخدا و مرکز ده، تهران، مؤس
 صفحه. ۴۷۸، ۳۱۹۸المللی آموزش زبان فارسی، بین

ــو  زباندو آموز دهخدافرهنگ فارسککی فرهنگ آموزی، پس از کتا   مین اثر مؤلف در موض
 شود. اینآغاز میکوتاه اوســم. کتا  با مقدمۀ بســیار  )سـطح مقدماتی( آموز فارسکیِ زبان

ــار اولین م ــو و اختص ــم. کاربر بدون هیچ حش ــمگیر اس ــم که در آغاز کتا  چش زیتی اس
شود. ارائۀ مقدمۀ موجز با تمرکز اضـافاتی با مختصـات کتابی که در پیش رو دارد، آشــنا می

های بسیار مفصّل نماید. آوردن مقدمهبسیار مشکل می بر محوریم مطالب  ضـروری مؤلف
شــوند و در و معمولًا ناخوانده رها می اســم ها موجب ملالم کاربر فرهنگدر آغاز فرهنگ

ماند. با بســیـاری از مطالب مام برای اســتفادۀ هرچه باتر از فرهنگ مغفول می میـان،این 
ل باعث ملال کاربر بـایـد به این مام اشــاره کرد که هماناین، وجود  گونه که مقدمۀ مفصــّ

ار کهایی اسم که مؤلف بهنیز موجب سردرگمی او دربارۀ چرایی روشکوتاه شـود مقدمۀ می
ناد کارگیری از فرهنگ را بر دوش کاربری میهای بههای ناگفته کشف  روشاسم. نکتهبسته

تواند اســم که نمیکـه خود برای یـافتن مجاولات شــناختی خود به فرهنگی مراجعه کرده
 درستی راهنمایش باشد.به

توان گفم در واقع فارســتی از قدر موجز که میگفتـار کتا  از این نو  اســم، آنپیش
 اسم مطالبی اسم که با چند فعل ساده به نثر روان درآمده

 

                                                      
 اسم )مؤلف(.تألیف شده نویسیفرهنگاین مقاله به پیشنااد مجلۀ * 
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 زبانه  فارسی یکنوع فرهنگ
 آموزان بزرگسال در سطح متوس  آشنا با زبان فارسی  فارسیمخاطب فرهنگ

 های فارسی  امروز )چه رسمی و چه گفتاری(ترین و پربسامدترین واژه  سادهمواد فرهنگ
 مدخل ۸۱۱۱  حدود های فرهنگعداد مدخلت

 فارسی  امروز ای  هواژمیلیوننودپیکرۀ   منبع فرهنگ
 پیش بیاید  ، مانند آنچه در زیر آمده،هاییکاربر این فرهنگ پرسشممکن اسم برای 

های فرهنگ در مقایســه با. چرا بـاید از این فرهنگ اســتفاده کرد؟ مزیم این فرهنگ ۱
مؤلف، چیسـم؟ آیا فق  اشـاره به متوس   دیگر   ،اثرآموز فارسکیزبان فرهنگ مانند ،مشـابه

 بودن این و مقدماتی بودن آن، برای نشان دادن تمایز کامل این دو فرهنگ کافی اسم؟
 و ،شی ، سنجا ، پانسمانمانند  ،هاواژهچرا برخی از چیسم؟  هاواژه. ملاک انتخا  ۳

ــده ،فدراسککیون ــیاری از ولی ،اندمدخل نش ــابه هایهواژ بس و ، فوریه، دیسککک مانند   ،مش
 اسم.در فرهنگ آمده ،دموکراسی

برای اساس قرار دادن آن « باید»واژۀ پربسامد چیسم؟ ذکر قید  ۱۱۱۱. ملاک انتخا  ۳
 اسم؟در آموزش زبان فارسی از کجا و با چه معیاری آمده

فق  ، واگذار کردنو ، شدنواگذار و  نابود کردن، نابود شکدنمانند  ،هاواژه. چرا برخی ۴
 1اسم؟مدخل نشده ،واگذارو  نابودیعنی  ها،و شکل اسمی آنصورت فعلی مدخل شده به

ما ا سم،ادهکرها دارد و روشمند عمل برای این پرسش یهایپاسـخ کتا مؤلف  گمانبی
فتار، شگپس از پی .اسممانده پاسخبیها ها در مقدمه، این پرسشدلیل اشـاره نکردن به آنبه

  اسمبه این موارد با توضیحی مختصر اشاره شده« راهنمای استفاده از فرهنگ»در بخش 

 یگزینمدخلـ ۳
یعنی مدخل  .اســمی در جایگاه الفبایی خود مدخل شــدهژگانوادر این فرهنـگ هر واحد 

فرعی یا زیرمدخل وجود ندارد. این روش هرچند دارای این مزیم اسم که یافتن هر ترکیب 
اما دارای این  ،کندعبارت فعلی را بدون در نظر گرفتن هسـتۀ اصـلی آن، هموار و ساده می یا

عنایی، م دنبال خود پراکندگیکندگی مدخل اصلی و مشتقات آن، بهنقیصـه نیز هسـم که پرا
بســا مفاوم همراه خواهد داشــم. چهرا به هاهن و مغفول ماندن برخی از ترکیبذ ســردرگمی

شود. رت فعلی در کنار مدخل اصــلی و مشتقات آن باتر و مؤثرتر درک مییک ترکیب یا عبا
                                                      

ه آموز  متوس  نیاز بولی برای فارسـی ،نویس مسـلّ  به زبان فارسـی بدیای اسـمشـناخم این روش برای فرهنگ .1
 تبیین دارد.
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 ها، ضمننشـان دادن مدخل یا هستۀ اصلی همراه با مجموعه ترکیبات آن، مانند اکثر فرهنگ
آموختن به بزرگســالان تواند خود روش مناســبی برای فارســی انســجام صــوری و معنایی می

و  بسازی زبان فارسی، چگونگی ساخم فعل مرکّ ببا ترکی را هاسـطح متوسـ  باشـد تا آن
 ند.کعبارت فعلی، سیر مجازی شدن یک واژه و ... آشنا 

رین ترین و پربسامدتهای این فرهنگ سادهبنابر اشـارۀ مؤلف در پیشگفتار کتا ، مدخل
ــمی و چه گفتاری، بر مبنای پیکرۀ نودمیلیوواژه ــی امروز، چه رس ــی  واژهنهای فارس  ای فارس

در این بخش اولین چیزی که بسیار مشاود اند. گردآوردۀ حمید حســنی گزینش شده ،روزام
شود، مدخل نکردن بسیاری ترین نق  این فرهنگ محسو  میتوان گفم بزرگاسم و می

آموز برای بزرگسالان  در حد متوس  ی اسـم که آوردنشـان در یک فرهنگ  فارسـیهایهواژاز 
های ساده و پربسامد در این کتا  ن مطلب که آیا همۀ مدخلالزامی اسـم. برای بررسـی ای

، که این امر مقدور نیسمولی ازآنجا ،نیاز به دسـترسـی به پیکرۀ مذکور اسم ،اندثبم شـده
. از مؤلف مذکور محدود شــد های پرکاربرد فارسککی امروزواژهبـه کتـا   هـاواژهبررســی 

های آن تعداد واژه اکنونی اسم که اواژهونمیلییک ایهپیکر برگرفته از این کتا های مدخل
مروزی میلیونی اپیکرۀ نوداساس بر وجوجسماین اسم که  روشناسم. میلیون رسیدهبه نود

و نیز  هاهواژتر خواهد بود. در این بررسی، به پیروی از مؤلف، از آوردن مشتقات بسیار گستره
 آنکه جهنتیو  اســمیســتند پرهیز شــدهرســید ســاده یا پربســامد ننظر میبرخی کلماتی که به

 ،آبرنگ ،آبادی مانند   ،اســمســاده و پربســامد در این کتا  نیامده هایهواژبســیـاری از 
 ،اللهمبس ،بافتنی ،اللهبارک ،باجه ،ارشد ،احسکاسکاتی ،اثاثیه ،ابدا   ،آی ،آخرسکر ،آخرالزمان

 ،تابه ،یالهپ ،پوچ ،پنالتی ،رپروردگا ،پاورچین ،پانسککمان ،پاکتی ،فایدهبی ،بلندگو ،بقچکه
 ،ارجهخ ،حوزه ،حریم ،چفیه ،جنایی ،تیغه ،تکالیف ،تقن ،تعبیرخواب ،تشککنج ،واردتازه

 ،درمانده ،دخل و خرج ،دالان ،خودنمایی ،خصوصا   ،خروجی ،وپرتخرت ،خرابه ،خدایی
 ،شککی  ،شککگرد ،سککنجا  ،زیرچشککمی ،زردی ،ریل ،رگبار ،پلهراه ،دیکته ،دژبان ،درماندگی

 ،فرنگی ،فرنگ ،فرسککتنده ،فراگیر ،فانوس ،فاتحه ،عوامانه ،عوام ،عحش ،عحاری ،طبعکا  
 ،(کباب)کوبیده  ،کندو ،کن  ،کرکره ،کرسککی ،کدخدا ،موقلم ،قلقلی ،قل زدن ،لاآقزل

 ،مشق ،مستمری ،مترس  ،مبصکر ،مبدأ ،لگن ،لزوما   ،لالایی ،گیرنده ،گلخانه ،کوفته ،کوپه
 ،ننه ،(نفریپنج)نفری  ،(نفرهپنج)نفره  ،میراث،ناظم ،خانهمهمان ،ملحفه ،منقکه ،معکدل

 ،هیزم ،هورا ،هواداری ،همهمه ،همگی ،هقهق ،هسککته ،هرکه ،های ،هان ،وواجهاج ،واگن
 .یوزپلنگ ،دفعهی  ،یاالله
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ــدهعلاوه بر کتا   ــی فرهنگ ،یادش ــامدیهای بررس ــۀ اجمالی آن بس ها با این و مقایس
فرهنگ دهد. مثلًا در کتا  سـاده و پربسامد دیگری را نشان می هایهواژجای خالی  ،کتا 

شوند که در ساده و پربسامد دیگری دیده می هایهواژ ،(۱۳۱۱خان و محسـنی جن)بی بسکامدی
نیروی )انتظامی  ،اطنعیه ،استراتژی ،داراستان ،روازاین ،آنگاهمانند   ،این کتا  وجود ندارند

 ،درج ،خواسککتار ،خان ،چراکه ،تولیدی ،توفیق ،تعاونی ،تجاوز ،تبصککره ،باف  ،(انتظامی
 ،نمالسعلیه ،صهیونیستی ،(سهام عدال )سهام  ،سردار ،سخنگو ،ساختار ،رسال  ،راهکار
 ،هقضککائی ،قابلی  ،فقیه ،فرماندار ،فرآیند ،فرآورده ،فدراسککیون ،عموم ،عملکرد ،عمرانی

 ،گشککایش ،کمیته ،(کریم آل عبا ،خدا کریمه)کریم  ،(انوادهککانون خ)ککانون  ،قحعنکامکه
 ،مشککمول ،مشککارک  ،مسککتند ،محدودی  ،(محدودۀ طر  ترافی )محدوده  ،متقاضککی

ن ،معظم ،مصوبه  .همواره ،همانند ،هکتار ،وحدت ،نهض  ،نفع ،میراث ،مواجه شدن ،معیق
 هایهواژ (Stewart-Aghajanianand  Miller 2018) 1فرهنگ بسامدی فارسیدر کتا   همچنین

، اذعان، اختنل، اختنس، اِحیامانند   ،اسماند که در این کتا  نیامدهدیگری فارسـم شده
 ،اعنمیه، (کارت اعتباری)اعتباری ، (اسکککان مسککافران نوروزی)اسکککان ، ارگان، ارتکاب

، امپراتوری، الله، (اقتدار ملی)اقتدار ، (اقکامب نماز، اذان و اقکامکه)اقکامکه ، افراط، افتتکاحیکه
، ایوان، اینگونه، چنیناین، ایثار، اهل بی ، (اهدای عضو)اهدا ، اهان ، انسانی ، انجامیدن

ی نبا، ازهمب، (بازماندگان آن مرحوم)بازمانده ، بازگشککایی، بازتاب، بازبینی، بازاریابی، بکارز
، (البنغهنهجبوسککتکان )بوسککتکان ، بورس، برکک ، برمن، برداشکک ، برآورد، (بکانی خیر)

، تبعه، تابیدن، هپیوسککت، پیگرد، (  موتورییپ)پی  ، پیشککاپیش، پنالتی، پرسککنل، بهزیسککتی
، دیکتاتوری، دیکاب ، درهم، خیریکه، ختم، حیثیک ، جنسککی، جمکاعک ، تراکتور، تبعیک 

، (مکانیکی سیار)سیار ، سککواری، سککرهنگ، سککپرده، سککازگار، زننده، رویارویی، روشکنفکر
، رمولف، فتوا، فاکتور، غرفه، عمدتا  ، (ا طلبیدهضککامام ر)طلبیدن ، طلبه، (شککر بی)شککر  

، مزار، (مدافع حرم)مدافع ، مجزا، متضککاد، مانور، گرامیداشکک ، قوت، فروند، فروپاشککی
 .نمودار، نصیب، افزارنرم، نامشروع، (جوان ناکام)ناکام ، منافق، رهبمق

و  فرهنگ امنیی خط فارسکیو  یفرهنگ جامع زبان فارسکاجمالی  مقایسـۀدر  همچنین
ســاده و پربســامد  هایهواژجای خالی بســیاری از با این فرهنگ  و فرهنگ معاصککر فارسککی

، آسککتر، مرغانآبله، آبدارچی، انبارآب هـایی مانند  واژهشــود. وضــوح دیـده میدیگری بـه
، اسکککی ، اجَر، ابدالدهر، شککمعدانآینه، آهنگر، چنانیآن، آلونک ، آقکازاده، آقکابکالاسککر

                                                      
 .کنمسهاسگزاری می به بنده معرفی کردندزاده که این کتا  را قربانفرهاد  آقای. از 1
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، انباینج، (تاری  انقضککا)انقضککا ، (اماکن متبرکه)اماکن ، المثنی، اقامتگاه، فروشککیاغذیه
، سککیوپا، پاسککبان، رمقبی، اللهبسککم، بر فرض، بامسککما، بالگرد، بادآورده، باحال، اینکاره

، توبی ، مبهتل، بارتره، ترحم، تحفه، تبرک، تبخال، تاوان، پیمانکار، نمازپیش، پیاله، فرداپس
، خاطرخواه، حواله، حجله، حاج ، کهچون، چندگانه، چرند، مدجزرو، جرثقیکل، جکانبکاز

، دوندگی، دغل، دربان، وخرجدخل، دامکداری، بکازیشککبخیمکه، خیرات، خزانکه، خِرِ 
 ،زیورآلات، زیلو، زنبیل، زمخ ، زاپاس، روکش، روضککه، روزی، رکع ، رادیاتور، بینذره

، سسرویسلف، سرویس بهداشتی، سرایدار، سجده، سکپهبد، گذاریسکپردهسکپاه، ، ژامبون
ل ، الناسعوام، حدهعلی، عبور و مرور، عبا، عامه، طعنه، ضککامن، شککغال، سککوهان، سککمب 
 ،کدبانو، کالسکککه، قولنامه، قشککن ، قل ، قباله، فتیله، فکاتحکه، غلتک ، غسککل، غکدغن

، نازپرورده، ناتنی، من، مشککما، ضککرمح، متل ، مکاک ، لوکس، لاعنج، گیوه، گروهبکان
، هاون، واوین، رخنیم، نمازخانه، نکب ، نفله شککدن، نعش، نشککاسککته، نجس، نجیب، نبض

 .هواکش، هواشناسی، هذیان
های آن به بـا توجه به مخاطب خام این فرهنگ باتر بود در کنار مدخل ،دیگر طرفاز 

تعددی را برای این گروه از کاربران های زبانی مشــد که گرهمی های دیگری اشــارهمـدخـل
 از قبیل  ، زدساآشنا می هاواژهها را بیشتر با صورت صحیح د و آنایگشمی

ی شناسبرند و از نظر زبانکار میغل  بهرا به هاسواد آنی که معمولًا افراد کمهایمدخل. ۱
 (.فنس ) فنکس و، (دیوار) دیفال، (قفل) قلف مانند  ، هاسمادغام یا قلب واجحاصل 

اسم. ها اشاره شدهی که دارای دو املا هسـتند و فق  به املای صـحیح آنهایمدخل. ۳
 اسم.مدخل نشده توفانو  اطا و  اطو ها مانند  املای دیگر آن که طوفانو  اتا و  اتومانند  

 یاههاسم تمامی واژاین اســم که بایســته  هاواژهنکتۀ قابل توجه دیگر در مدخل کردن 
های رشبها مربوط به یک خوشـۀ معنایی مدخل شوند تا کاربر بتواند با بررسی و مقایسۀ آن

 دد بایشونمدخل می سفیدپوس و  پوس سککیاهیی را دریابد. مثلًا در جایی که مشـترک معنا
، نعلبکی، استکان هایهواژ ۀدر مجموع همچنیننیز مدخل شود.  زردپوس و  پوسک سکرخ

 اسم.مدخل نشده نعلبکی ها واژۀو جز آن ریکت، قوری، سماور
ها مرتب  ای که به نوعی به آنیا هر واژه یجنســتابو و مســتاجن و  هایهواژ فرهنگدر 

 .اسمهمدخل نشد ،ختنهو ، )زایمان( فارغ شدن، سرمه، رَحِم، یائسگی، پریودمانند   ،باشد
محل ، معابر عمومی مانند و مکانیکه این نو  مخاطب در هر جا  ایهدر مجمو  هر واژ

های مذهبی و ها، اینترنم، مراسمدانشگاه، رادیو و تلویزیون، مجلات، روزنامه، مدرسه، کار
قابل مدخل شدن اسم. شنود بیند و میمی هاجز آنملی، پلاکاردها، شـعارهای سـیاسی و 
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ــن ــم که  روش ــتر  اس ــده ایواژهمیلیون۱۱ ۀدر آن پیکر هاهاین واژ بیش ــماثبم ش . با این س
 د.شاشاره می ها در مقدمهدلیل مدخل نشدن این واژهباتر بود در مقدمه به  توصیف،

یشـ ۲  تعر
 های موجود درکاســتیاز  پستوان گفم جـای بحـث و تـأمل بســیار دارد. می هـاتعریف
ــۀ مام نگاری روش تعریف، گزینیمدخل ــمار میبه فرهنگدومین نقیص در ادامه به رود. ش

  اسمشدهپرداخته  هاها در تعریفکاستی ترینمام
یشسطح نبودن هوازن م. ۱ های رسد مؤلف در تعریف مدخلنظر می  بهکاربرها با سطح تعر

های کتا  های مدخلتعریف، فرهنگ بزر  سخنچشــمی به  ۀعلاوه بر گوشـاین فرهنگ، 
قدماتی آن و سطح اسـم و با رعایم سطح مخود را در نظر داشـته آموز فارسکیفرهنگ زبان

م. اسهای این کتا  را متفاوت و در ســطح بالاتری ارائه دادهمتوسـ  این، برخی از تعریف
 آبمدخل شــود. مثلًا در  جربه گمراهی مخاطب من ، نبایداین امر هرچنـد مطلو  اســم

 اسم دهمآ
 .بینی/  آبِ دهانمایع  داخل بدن  . ۳معنی  آب

نه آ  دهان یا  ،اســم« خون»کند ذهن متبادر می این تعریف اولین مصــداقی را که به
ی، رغم نق  معنایبه، آموز فارسیزبان فرهنگبینی. حتی در این مورد، تعریف مشابه آن در 

  . آ«شودها تولید میمایعی اسم که در بعضی اندام آ   »از این تعریف کمی باتر اسـم  
مایع حاصل از ترشح »اسم  شـده گونه تعریفینا فرهنگ معاصکر فارسکیدر این معنی در 

 «.های بدن )آ  بینی، آ  چشم(بیرونی غده
یشذکر نشـدن مؤلفه. ۳  پوشی از  ارائۀ تعریف در سـطح بالاتر و چشـمهای اصـلی در تعر

های مام تعریف شود. مثلًا معنای توضیحات بدیای نبایستی منجر به حذف برخی از مؤلفه
فرهنگ اســم. این معنی در تعریف شــده «دنخارج شــدن و بیرون آم» آمدنمـدخـل  ۵

آید، از آن چیز خارج وقتی مایعی از چیزی می»اسم  به این صـورت آمدهآموز فارسکی زبان
 گردد که با توجه بهچیز برمی« مایع بودن  »به مؤلفۀ اصــلی  ی. تفاوت این دو معن«شــودمی

 هاجز آن  شــیر و که معطوف به آمدن خون، آ  بینی، اشــک چشــم، آ ،های مؤلفمثال
به هرچیزی اطلاق  یدر این معن« آمدن»زیرا  .اســم، ذکر آن در تعریف ضــروری اســم

  نمونۀ دیگر رود.کار میشود و فق  درمورد مایعات بهنمی
ــان را  :شاااعر ــات و افکار انس ــاس ــخنی که احس س

 کند.صورتی زیبا و تخیلی بیان میبه
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Oxford: poem: a piece of writing‚ often arranged in short line with similar 

sounds at the ends of lines. 

 و معنی اسم. قافیه، وزن  سخنی که دارای فرهنگ معاصر فارسی
عواطف و تخیل گوینده اســم و با  ۀکنند  ســخنی ادبی کـه بیانفرهنکگ بزر  سککخن

 شود.و تصویر شناخته می قافیه، وزن عناصری از قبیل
ما با توجه ا ،کار بردنوشته یا سخن نثر نیز به بارۀتوان دررا می فرهنگدر ده شارائه تعریف

ن )وز کند آهنگین بودنای که شــعر را از نثر جدا میها و شـم زبانی، مؤلفۀ اصــلیبه فرهنگ
یا  با کمی تسامح برای شعر نو بتوان هرچند ،را فرهنگو قافیه داشتن اسم. تعریف  داشـتن(

ولی معنایی که از واژۀ شــعر به ذهن مخاطب خام این فرهنگ متبادر  ،دکار برنیمـایی بـه
 شعر کلاسیک اسم که همواره با وزن و قافیه همراه اسم. گمانبیشود می

یش درجنس و فصل نامناسب . ۳  ، مانند  تعر
ها وتـاهی کـه به آخر بعضــی واژهک واژۀ  پساااوناد

 «انهک»سازد ... پسوند  چسبد و واژۀ جدیدی میمی
 .زنانهو  مردانه، دخترانه، پسرانهدر 

 

، جنس  تعریف درســم انتخا  واژهتکرار نـاخوشــایند ســه بـار جـدا از  این معنیدر 
  درکار بتوان آن را در این بخش بهدر همین فرهنگ، نمی واژهاسم. با توجه به معنای نشده

  مجمو  دو / چند صدای  / حرف  پشم  سر هم واژه
ای املای خـام و جـداگـانه کـه تلفظ، معنی، و
 دارد؛ کلمه؛ لغم.

 

اتر ب بنابراین،و املای جداگانه و مستقلی ندارد.  یزیرا معن .واژه نیسم انه ـ بالادر مثال 
 .ذکر شود «یک یا چند حرف غیرمستقل که ...»صورت به پسوندتعریف اسم 

ــبزی  ساایر رد که بو و مزۀ  نوعی س ــفید و تقریباً گ  س
 د.بسیار تندی دار

 

 اسم گونه تعریف شدههای دیگر ایندر فرهنگ
Oxford: garlic: a plant with a strong taste and smell … 

 ایا از تیرۀ ...پ گیاه علفی  فرهنگ معاصر فارسی
در تعریف خود به همین گیاه علفی بودن  سککبزیرســد که مؤلف در آوردن واژۀ نظر میبه

های دیگر، باتر اسم جنس تعریف  به شم زبانی و فرهنگ اما با توجه ،اسمسـیر نظر داشته
« تندی»و « سفید»انتخا  شود. لازم به ذکر اسم که در این تعریف مؤلفۀ « گیاه»، سیرواژۀ 
 .چندان دقیق نیسمنیز 
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یش بهنا. ۴ ، الگوی تعریفی که ها  درمورد صفمهاویژه در صفتهماهنهی در الهوهای تعر
اخذ کرده  Collins Cobuildرسد از فرهنگ اسم و به نظر میجسته مؤلف بیشتر از آن مدد
نویســی اگر اشــتباه مدخل در تعریف اســم که از نظر فرهنگلفظ بـاشــد، همـان تکرار 

 امری زائد اسم. مثلاً نباشد،
 حجم، اندازه، یا وسعتش زیاد اسم. بزرگ  چیز بزرگ

Collins Cobuild: big: A big person or thing is large in physical size. 

 عقل و منطق درستی دارد. عاقل  آدم  عاقل
Collins Cobuild: wise: A wise person is able to … 

دوسم ندارد پول خرج کند یا  خسیس   آدم  خسیس 
 حاضر نیسم چیزی از اموالش را به دیگران بدهد.

Collins Cobuild: Mean: If you describe someone as mean‚ you are being 

critical of them because they are unwilling to spend much money or to use 

very much of a particular thing. 
ز صفم اسم و بعد ا خسیس اشاره کنداین الگو آن باشد که  کار بردناز بهشـاید منظور 

باز هم تکراری و زائد اسم. ، اما یءنه حیوان یا گیاه یا شـ ،آن اسـم آدم اسـم وآید اسـم می
 شــکل  اســم که این واژه صــفم اســم و اگر تعریف بهدر هویم دســتوری اعلام شــده زیرا
 ،بنابراینشود. به انسـان بودن آن نیز اشاره می ،شـود نوشـته «که دوسـم ندارد ... (کسـی»)

 ریف  تع سم که باا ایناشناخته زیرا اصولًا مدخل   .لزومی به تکرار مدخل در تعریف نیسـم
 شود.شناخته و معرفی می

 اسم  متفاوت هاصفم تعریف برخی ، ولیاندبا این الگو تعریف شده هاصفم بیشتر  
ــارت دارای  جسااور ــجا . جس ــی که ) ←؛ ش کس

 جسارت دارد.
اتر کند بکسی اسم که سعی می رقیبِ شـما  رقیب

 کندکســی که ســعی می ←و برتر از شــما باشــد. 
 ی باشد.باتر و برتر از دیگر

ــم، در جایی کار  وقهی  شااااغل ــاغل اس ــی ش کس
کســی که در جایی کار  ←کند و در آمد دارد. می
 کند و درآمد دارد.می

ــتید، می وقهی  عاز  خواهید به آنجا عازم جایی هس
خواهد به جایی برود کســی که می ←بروید یا ... 

 یا ...
چیزی قطعی اسم هیچ شک و تردیدی  وقهی  قطعی

چیزی که هیچ شک  ←وجو ندارد یا ...  اشدرباره
 ندارد. داش وجوو تردیدی درباره

چیزی کـه از جنس  ←جنس نـایلون.  از  نااایلونی
 نایلون باشد.

ـــم کـه فرهنـگ ـــب تعریف، مطلو  آن اس نویس باترین و درمورد الگوهـای منـاس
ــب ــیوهترین الگوی تعریف را انتخا  کند و تعریفمناس د که جام دهای اننگاری را نیز به ش
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ــد. ازاین ــته باش ــترین ویژگی تعریف معیار را داش های دارای یک هویم توان واژهمی ،روبیش
 .(۱۳۱۴قطره  ←)کرد با یک الگوی واحد تعریف را دستوری مشترک 

یش یشـمارۀ معن نیاوردن. ۵ ها باتر اسم که شمارۀ گونه تعریف  در اینهای ارجاعیدر تعر
راحتی بتواند ارتباط بین مرجع و مرجو  را دریابد. در این کتا  همعنی ذکر شــود تـا کاربر ب

اند. شاید همین اغلب ارجاعات، هم در مرجو  و هم در مرجع به ترتیب معنایی مرتب شده
ــته ــمارۀ معنی در ارجا  معاف داش ــم که مؤلف خود را از ذکر ش ــم. ولی این ترتیب اس اس

ها در دو مدخل به نوعی دیگر که تعریف آنجایی ویژهبه ،اسمجا رعایم نشدهترتیب در همه
  اسم. در این موارد ذکر شمارۀ معنی الزامی اسمشده ارائه

. چیزهـای طولانی مســافم یا ۱ .. معنی. طولانی
ــم ت کوتاه  راه   ــان زیاد اس ــفر   / جادۀ طولش /  / س

 / خیابان  / صف  ... مسافرت  
ـــم ... ت ۳معنی  . چیز طولانی مـدتش زیـاد اس

 وتاهک

. چیزهـای کوتاه ارتفاعشــان کم ۱ ... معنی کوتااه
 اسم ت بلند

. چیزهای کوتاه طولشــان کم اسم ت بلند  ۳معنی
ــتین   ــیم   آس ــف   / موهای   / س )به  / طنا   ... / ص

 اسم.(متضاد  طولانی اشاره نشده
. چیز کوتـاه مـدتش کم اســم ... ت بلند، ۳معنی

 طولانی
به  طولانی ۱تضــاد معنی میعنی ارجا   ،ارجاعات ننکرد گذاریدر این نمونـه شــماره

اســم، عنوان متضــاد آن ذکر نشــدهبه طولانی، کوتاه ۳ ویژه اینکه در معنی، بهکوتاه ۳معنی 
 کند. گویا خود مؤلف نیز معترف اسم که این تضاد کاملاً کاربر را کمی دچار سردرگمی می

راه، جاده، ســفر و مســافرت مکانی و  های آن. زیرا در اولیعلم مصــداق)به منطبق نیســم
اسم که آن هم  صفزمانی اسم و در دومی سیم، مو و طنا  شیء هستند. تناا اشتراکشان 

 گنجد.(در اولی می
ــر . ۶ ــیاری از واژمعناچندمعنا به ت  هایهدن واژکر منحص ی که در این کتا  فق  هایه  بس

چند معنی مام و کاربردی دیگری هستند اسـم، دارای دو یا ها ارائه شـدهیک معنی برای آن
 آموز در حد متوس  الزامی اسم، مانند  که دانستن آن برای کاربر فارسی

 .. مقطع تحصیلی قبل از دبستان۳...  .۱  آمادگی
رنگ گیاهی که های ســیاه. دانـه۳...  .۱  اسااافناد

زخم ســوزانــده و دود مـعمولًا برای دفع چشــم
 .کنندمی

 .دم درستکار. آ۳...  .۱  انسان
آ  که در  . جایی دارای شــیر۳...  .۱  دسااتشااویی

 ؛شویندآنجا دسم و صورت را می
 . ریش و ... .۳...  .۱ :محاسن

یشنبود . ۷ ــه هایههای واژهماهنهی لازم بین برخی تعر گونه این   ازآنجاکه معمولاً ایخوش
قیق و روشنی ارائه شود تا مرز و های دتعریف دشوند، بایها با همدیگر دیده و مقایسه میواژه
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 هدریاچو  دریا، اقیانوسها مشـخ  شود. مثلًا تعریف سه مدخل های معنایی بین آنتفاوت
راحتی بتواند تفاوت این سـه را تشــخی  دهد. شـود که کاربر این فرهنگ به ذکرطوری  دبای

 .یرخ اقیانوسو  دریا اما بین شده، داده نشانخوبی به دریاچهو  دریااین تمایز معنایی بین 
 کُرۀ زمین... هریک از پنج دریای  بزرگ   اقیانوس

ــطح   دریا ــور که س ــیار بزرگی از آ   ش ... تودۀ بس
 اسم.هایی از کُرۀ زمین را پوشاندهقسمم

... تودۀ بزرگی از آ  که دُورش خشــکی  دریااچاه
 تر از دریاسم.اسم و کوچک

 
 قیانوسابرای را، با کمی تغییر،  دریاتعریف  در، بایهای دیگفرهنگ هایبا توجه به معنی

 ردر بیشــترا گنجاند. « تر از اقیانوسکوچک»حتماً مؤلفۀ  دریاارائـه داد و در تعریف جدید 
 نه معنای اصلی آن. آمده، اقیانوس دوممعنی در  اقیانوسشده برای نوشتهمعنی ها، فرهنگ

Oxford: Ocean: 1. The mass of salt water that covers most of the surface 

of earth. 

2. Ocean one of the five large areas into which the ocean is divided. 

Sea: Aparticular large area of salt water. A sea is smaller than an ocean 

and may be surrounded by land. 

  فرهنگ معاصر فارسی
ای از آ  شور، با دریاها و رده. پانۀ گسـت۱ اقیانوس
. هریک از پنج تودۀ گســتردۀ ۳ های بســیار.جزیره

سطح کرۀ زمین  ۷۱۷آ  که مجموعشــان بیش از 
 اسم.را فراگرفته

تودۀ بســیـار بزرگ آ  شــور کـه بـا توده یا  دریاا
هایی های آ  دیگر پیوســته اســم و خشــکیتوده

 اسم.چند سوی آن را فراگرفته

 اد  متض ت با نشانۀتعریف ها در پایان برخی مدخل   دردر ارجاعات مهضادن بودهوازن نام. ۸
. این روش دارای این مزیم اســم که درک معنی را از طریق مقابله و اســمآمـدهآن کلمـه 
  این روش را افزایش دادیی اکارتوان می زیربا رعایم موارد . دکنتر میآسانضدیم، 

د که معنای مرجو  با معنای مرجع هماهنگ باشد. الف. در ارجا  متضـاد باید دقم شو
 مثلاً 
 . ت رقیق . وقتی مایعی غلیظ اسم ...۱ ... معنیغلی  

 . وقتی دود یا مه غلیظ اسم ... ت رقیق۳معنی 
اند با ، دو معنی از همدیگر متمایز شــدهدودو  مایعهای بـا توجـه بـه مؤلفه ،در این واژه

 اسم.معنی آمده هر دو ذیل یک رقیقاینکه در مدخل 
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ــم قســمم مایع آن . رقی  .. وقتی چیزی رقیق اس
خیلی بیشـتر از قسـمم جامد آن اسـم یا فاصـلۀ 

 ذراتش با هم زیاد اسم ت غلیظ

 

برش  به دو ،غلیظمانند  ،نیز رقیقباتر اســم معنی  بالا،در تعریف  یابـا توجه به حرف 
 تفکیک شود. معنایی

 دسمبهه معنای مرجع کاملًا متضاد مرجو  باشد.  . در ارجا  متضاد باید دقم شود ک
 کند. مانند  ارتباط معنایی را بین دو مدخل برقرار نمی چندان دقیقنههای یمعن دادن

 . ماربانی، لطف ت بدی۱ .. معنی. خوبی
 . بد بودن یا عیب ت خوبی۱.. معنی . بدی

 . مزیم، حُسن ت بدی۳ معنی
 . رفتار بد ت خوبی۳معنی 

 خوبی ۱ را به معنی بدی ۳توان دریافم که مؤلف معنی می بالابـا دو مـدخل  بـا نگـاه
نیسـتند. اگر در این قسمم  ی معناییولی این دو در یک راسـتا ،عکسراسـم و بارجا  داده

 لحفو  مهربانیتعریف شود. با اینکه  «رفتار خو » خوبی ۱معنی  دبای ،روشمند عمل شود
دشمنی، کینه، »بدی،  ۳رفتار خو  اسم یا اینکه معنی اسـم که یکی از مظاهر معنی شـده

گذاری نکردن مشــکل شــمارهتعریف شــود تا توازن بین دو واژه برقرار شــود.  «بخل و ...
 ارجاعات در اینجا نیز مشاود اسم.

ــهقـات واژه بـدون مـدخـل کردن آن هـاترکیـب ذکر. ۱ ، طفلکی، خیر ببینی  مانند  هـاو مش
و ، بهره ،طفل، خیر هایهترتیب واژبه دها بایه برای تکمیل معنایی آنک کاهشو ، برداریبهره

 مدخل شوند. کاستن
پرمعنی  هایههای واژیمعنذکر کردن   معیار هاهای مدخلیتعداد معنبودن هوازن نـام. ۱۱

 برخورد کردنولی  دارد،معنی  ۳فق   های پرشماربا معنی آب مشـخ  نیسم. مثلًا مدخل  
 .داردمعنی  ۴

ــت دادن مؤلفـهبـه. ۱۱ یشدس ها ای معمولًا مؤلفههـای خوشــههواژ  در هـای زائـد در تعر
گیرند با مختصاتی واحد که کلی قرار می ۀیک واژ ۀاند و گاهی چند واژه زیرمجموعمشـترک

ها طور تکراری به این مؤلفهرو، لازم نیســم که در همگی بهانـد. ازایناز آن واژه اخـذ کرده
ه اند. وقتی در تعریف  لبنیات بلبنیات ۀزیرمجموع خامه، و پنیر، کره، ماس مثلًا  اشاره شود.
های موجود در تعریف لبنیات در تک مؤلفهشــود دیگر لازم نیســم که تکاره میاین امر اشــ

 ها بیاید هریک از این واژه
شوند. هایی که از شیر تایه میشیر و خوردنی لبنیا 

 و خامه.مثلًا ماسم، پنیر، کره 
ــیار چر  ... که جزو لبنیات  کره نوعی خوردنی بس

 اسم.
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نوعی خوردنی مـایع ... کـه جزو لبنیـات  ماااساااا 
 اسم.

 نوعی خوردنی نرم ... که جزو لبنیات اسم. پنیر

نوعی خوردنی سفید چر  ... که جزو لبنیات  خامه
 اسم.

 
 

های آن ب مثالدر قال خکامکه، و پنیر، کره، مکاسکک تعریف شــده و  لبنیکاتازآنجـاکـه 
نوعی خوردنی ... که جزو لبنیات »جای این موارد به ۀاســم، باتر اســم کـه در همـآمـده

 ...«.نوعی از لبنیات که »فق  نوشته شود  « اسم.
یشنا  های ارجاعیهماهنهی در تعر
... آدم یــا جــانوری کــه هنوز بزرگ و بــالغ  باچااه

 اسم.نشده
یگر بچه . آدم بزرگ بالغ اســم و د۴... معنی بزرگ

 ؛ بزرگسال ت کوچکنیسم
 ... کسی که بزرگ و بالغ اسم ت خردسال بزرگسال

... کسـی که سـنش بین سه تا هفم سال  خردساال
اشــاره  بچه)به متضــاد   کودک ت بزرگســال؛ اســم
 اسم.(نشده

 . خردسال ت بزرگ۳... معنی کوچک
 ... بچۀ آدم. کودک

ــد یا  دسککالخرمدخل   بایدیا  بالا هاینیبا توجه به مع در این گردونۀ ارجا  معنایی نباش
  شود.ها رعایم همسان و یا مؤلفۀ سنی در همۀ آن ،کودکو  بچهمعنای آن با معنای 

 ت بخشدآدم بخشـنده به دیگران چیز می :بخشانده
 خسیس.

آدم  خسیس دوسم ندارد پول خرج کند یا  :خسیس
حاضـر نیسم چیزی از اموالش را به دیگران بدهد 

 باز.ودلنده، دسمبخش ت
س. در اسم یا برعک بخشندهمتضاد  خسککیستوان گفم که دقیقاً های بالا نمیبا تعریف

ف از طرفی تعری«. آدم بخشنده دوسم دارد پول خرج کند»توان گفم نمی بخشکندهتعریف 
ودلبازند، ولی به دیگران چیزی نیز نق  دارد. زیرا برخی برای خودشان دسم خسکیسخود 
را متضاد  هبخشندتوان گاه میتفکیک شود. آن خسیسد. بنابراین، باتر اسم تعریف دهننمی

 درنظر گرفم. ۳معنی 

 الخطاملا و رسمـ ۱
شیوۀ فرهنگستان زبان و اد  فارسی اسم و جدانویسی کمابیش به هاهالخ  واژاملا و رسـم

دســم خود را برای  در این جمله کمابیش در برخی موارد رجحـان دارد. مؤلف بـا ذکر قید  
عمال سـلیقه ضروری  ،روایناسم. ازباز گذاشته هاهالخ  واژهای شـخصـی خود در رسـما 

های کمابیش، با ذکر دلیل اشـاره شود تا مخاطب نیز با دلایل اسـم در مقدمه به آن مغایرت
 برای نمونه،مؤلف بر انجام این امر آشنا گردد. 
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کید بهچرا  ــته فرهنگ امنیی خط فارسککیو  دسککتور خط فارسککیرغم تأ ــی  نویبر پیوس  س
در این کتا  به دو  هاه، این کلمخشککمگینو  ،پسککتچی ،پژوهشککگرمانند ، مشــتق هایهکلم

 اسم؟صورت  پیوسته و جدا ضب  شده
 یومآلومین / آلومینیمو ، وسائل / وسایل، اتو / اطو مانند هاییهدو املا برای واژ ضب چرا از 
 اسم؟پرهیز شده

 اسم؟ضب  شده خنثاصورت به فرهنگ امنییبرخلاف  خنثیچرا 
 مهتک / دگمه / دکمهمانند  هاییواژه متفاوتهای به گونه فرهنگ امنییاز  پیرویچرا به 

 اسم؟ای نشدهاشاره جزوی / جزئی و

 تلفظـ ۴
، اما paᶾuheš پژوهشاسم، مانند  شـدهبا اسـتفاده از الفبای آوانگار  لاتین داده  هاواژهتلفظ 

 اسم.هنیامددر آغاز کتا   آوانویسی هاینشانهجدول 
ه اضافبه کلمۀ بعدی »ـِ« ای که حرف آخر آن با مصوت کوتاه های فعلی کلمهدر عبارت

 «.’{qadreقدر چیزی را دانستن }»مانند   ،اسمی شدهویسآوان شده

 دسهور زبانـ ۵
 اسم هطور موجز به مباحث ذیل پرداخته شددر این بخش به

 دسهوریهویت ـ ۳ـ۵
اسم  اسم، پسوند، پیشوند، دهشها از نظر دسـتوری به دوازده گروه تقسیم مدخل فرهنگدر 

ه آنجاکجمله، صفم، ضمیر، فعل، قید. ازجمله، حرف اضـافه، حرف رب ، ریشۀ فعل، شبه
ــی ــم ذکر تمامی این فرهنگ، فارس ــتوری برای مخاطب خام آن، هویمآموز اس های دس

 دهندۀ اهمیم مؤلف به بُعد آموزشی این فرهنگ اسم.نشان

 در این بین محسوس متصل فاعلی و مفعولی هاییرجای خالی ضم ،با توجه به این تنو 
ولی خودشــان مدخل و  ،اســمشــده اشــارهها آن بهای دیگر هویژه آنکه در مدخلبهاســم. 

 داند. ماننتعریف نشده
 ا من)حرف اضافه   ضمیر( )گفتاری( ب با 

 اسم.جای خود مدخل و تعریف نشده ولی در ضمیر دانسته شده،« م»در مدخل بالا 
نکتـۀ قـابل توجه در این بخش خل  اســم و صــفم اســم. مبحثی که معمولًا اغلب 

 کنند. مثلاً وپنجه نرم میهای فارسی با آن دسمفرهنگ
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... )صفم( سراسر چیزی یعنی همۀ جاها  سااراساار
 / تاریخ / جاان / اســر  کشــوریا نقاط آن ... در ســر

 اند.عمر. فردا مدارس سراسر استان تعطیل

 

و الحاق آن به اسمی دیگر،  درو  از ۀمعمولًا با توجه به آمدن این واژه بعد از حروف اضاف
اسم که مؤلف در شاید همین امر باعث شده .وجه اسـمی آن به وجه صفتی آن رجحان دارد

 .تی خود پیروی کندتعریف آن نتواند از الگوی صف

 هامفرد و جمع بودن اسمـ ۲ـ۵
ــورت جمع یا مفرد مدخل بارۀدر ــدهاطلاعاتی ها رایج بودن یا رایج نبودن ص ــم. ارائه ش اس

کید فراوان مؤلف ، نشانزیاد آن کمابیشای که بسامد نکته   اسم برروی آندهندۀ تأ
 بی مفرد ... جمع   اطرافیان
 ... جمع  بی مفرد انتخابا 
 ... جمع  بی مفرد بست ان

 )نوعی نان( ... بدون جمع بربری
 ... بدون جمع تقوی 

 جمع ... بدون   دفن
 ... بدون جمع رسیدگی

 ... بدون جمع شر 
 .. بدون جمع. غواصی

 .. بدون جمع.. مشاهده
ی جمع، که تعدادشــان محدود اســم، هاماســ موردگونه اطلاعات دراین دســم دادنبه

که یعنی این .وری اسمضرشان بسیار زیاد اسم، غیردی مفرد، که تعداهاماس مفید و درمورد
 .دکنآموزی  او نمیجمع دارد یا ندارد کمکی به فارســی نان بربریمخاطب این فرهنگ بداند 

قاعده و صــورت جمع، بابه هاواژهاز  بســیاری و نوشــتار غیررســمیدر گفتار  ،دیگر از طرف
 داد. جمع بودن اسمی توان با قاطعیم، حکم بر بدوننمی بنابراین، .روندکار میقاعده، بهبی

 برچسبـ ۶
 و تعریف شدهنشاندار « گفتاری»و با برچسب  شدهمدخل  فرهنگهای شکسته در صـورت

 . مانند  اسمشده اش ارجا  دادهها به صورت رسمیآن
 آتش گفتاری   آتیش

 گفتاری  خداحافظی ... خدافظی
 نگفتاری  دندا دندون

اســم که با این مقوله تفاوت دارد. کار رفتهاما این برچســب در این کتا  در موارد دیگری به
، رودرواسککی، قراضکه، لحف داشکتن، پاچه شککدندسک ، دسکت  درد نکنه، ذو  کردنمانند  
اما اولی در حوزۀ  ،روندکار میبه گفتاردر  گروه. هرچند هر دو لجش گرفتنو ، بازودلدس 

وه های گربرچسب واژهباتر اسـم که  بنابراین، .و مفاوم اسـممعنی می در حوزۀ تلفظ و دو
 استفاده شود. «غیررسمی»های گروه دوم واژهو برچسب  «شکسته»اول 
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 هاین  اواز متن اصــلی، دو جـدول بـا عن پیشاز راهنمـای اســتفـاده از فرهنـگ و  پس
 / میرهای متصل )رسمیض»و  «گفتاری( / )رسـمی بودنهای مضـار  الخ  صـیغهرسـم»

ــم. درآمده «گفتاری( ــمجدول اول، ازآنجا بارۀاس عمال که این رس الخ  در تمامی فرهنگ ا 
، ادمشبا  امخوبتفاوت ، مانند هاالخ باتر بود که دلایل قراردادی برخی از رسم ،اسمشده

 گونهز هماندوم نی جدول بارۀ. درشدداده میتوضیح  ،تابلوییبا  تابلوامیا  ترسوییبا  امراضی
آموز فرهنگ زبانمانند  هایرباتر بود که این ضــم ،گفته شــد« دســتوری هویم»که در بخش 

 شدند.، اثر دیگر مؤلف، مدخل میفارسی

 گیرینهیجه
ا اسم. بشدهتألیف آموز در حد متوس  برای بزرگسـالان فارسی آموز دهخدافارسکی فرهنگ

 هایسـاده و پربسامد بسیاری را مدخل کرده و تعریف هایهواژمؤلف  ،توجه به حجم کتا 
اسم که داده دسمبهی مناسب واژگانیهای دستوری متعدد و اطلاعات هویمسـاده همراه با 

های ۀ فرهنگ به روشدر مقدمباتر اسم  .خوبی برای کاربران باشد زبانی   تواند راهنمای  می
افزوده  نیز به کتا پربسامد  هایهواژ برخیاشاره شود و  فرهنگکاررفته در نویسـی بهفرهنگ

 .بابود یابدنیز ها تعریفبرخی و شود 

 منابع
 ، تاران، سخن.فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۸۱انوری، حسن )

 ، تاران، دانشگاه تاران.فرهنگ بسامدی(، ۱۳۱۱محسنی ) و مادیخان، محمود جنبی
 اران، کانون زبان ایران.، تهای پرکاربرد فارسی امروزواژه(، ۱۳۸۴حسنی، حمید )

 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.فرهنگ جامع زبان فارسی(، ۱۳۱۳اشرف )صادقی، علی
 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.فرهنگ امنیی خط فارسی(، ۱۳۱۴مقدم )زندی و زهرااشرف صادقی، علی

 تاران، فرهنگ معاصر.، رهنگ معاصر فارسیف(، ۱۳۸۱نسترن حکمی ) ونسرین  وصدری افشار، غلامحسین 
 .(، تاران، کانون زبان ایرانسحح مقدماتی) آموز فارسیزبان فرهنگ(، ۱۳۸۸صفرزاده، باروز )

 .۱۱، شمارۀ نویسیفرهنگ، مجلۀ «های فارسینگاهی به تعریف صفم در فرهنگ»(، ۱۳۱۴قطره، فریبا )
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